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با معاون یه چایی بخوریم؟

روایتی از نشست دختران نوجوان با معاون زنان رئیس‌جمهور 

قرار شد برای این 
یأسی که در جوانان 
ما برای کار، تحصیل 

و آینده وجود 
دارد کاری بکنند و 
هر‌آنچه می‌توانند 
برای اجرایی‌شدن 

بگذارند و چیزی 
نیمه‌کاره رها نشود

کــه در یک  ــود  ــن ب حقیقتا اولــیــن انــتــظــارم، ای
مکان رسمی به‌نظاره‌ همایشی بنشینیم و بعد 
از حدود یک ساعت هم جلسه تمام شود و هر 
کدام‌مان راهی جایی شویم که از آن آمده‌ بودیم 
اما هرچه مقصد را در اپلیکیشن‌های مسیریاب 
چ می‌کردم، تنها‌چیزی که می‌دیدم یک کافه‌  سر
کوچک بود در میدان انقلاب. در همان میدانی 
که بارها و بارها در موقعیت‌های مختلف آغاز و 
پایانش را شمرده بودم و در کافه‌هایش خاطره 

داشتم. 
کــردم، احتمالا همه‌چیز رسمی  با خــودم فکر 
خواهد بود. قرار است یک نفر حرف بزند و ما 
کنیم‌؛ چیزی شبیه به رویدادهای  یادداشت 
ــودم یا  ــده ب کــه قبلا دی کوچک در دانشگاه‌ها 
که  ببندند  را  خیابان  ســر‌و‌تــه  داشــتــم  انتظار 
ــراد شــود.  ــ مــبــادا خـــودرویـــی مــزاحــم آمـــدن اف
همه‌چیز خیلی پر ســر‌و‌صــدا و تیره در ذهنم 

نقش بسته‌بود.
کنار  کافه‌ای کوچک آن‌هم درست  تا این‌که در 
خیابان، تنها با یک مرد رو‌بــه‌رو شدم. آن مرد 
بلند‌قامت هم آنجا ایستاده بود تا نامم را چک 
کند و اجازه دهد وارد کافه شوم. نه جایی را بسته 
کسی آن‌قــدر پلیسی و تاریک مردم  بودند، نه 
را برای حفظ امنیت چک می‌کرد. انتظار برای 
یافتن نامم که به‌طول انجامید، خانمی با روی 

گشاده آمد و خواست وارد سالن شوم.
را جلوی در  که مهمان  گفتند درســت نیست 

نگه دارند.

ــود و دیگری  یکی مــقــام قــرآنــی آورده ب
محقق در رشته‌های تجربی بود؛ آن‌یکی 
در مدرسه دو‌زبانه مقام رباتیک داشت 

و دیگری خبرنگاری بود سیزده‌ساله.
بیشتر بچه‌ها خوش‌سر‌ و ‌زبان بودند و 
آماده‌ گفت‌وگو. می‌خواستند حرف بزنند 

و شنیده شوند.
چه دل پردردی هم داشتند از آموزش 
گفتند تا  و پرورش. از تعدد کتب درسی 

ح گرافیکی و رنگ جلد کتاب‌ها. طر
کــردنــد و  هرچه دم دستشان بــود نقد 
صدایی  تا  گفتند  می‌توانستند  هرچه 

باشند از هرکسی که آنجا نیست. 
کــثــرشــان از  کــه ا در آن جــمــع ســی‌نــفــره 
مدارس خاص تهران بودند، یک حس 
همدردی مشترک وجــود داشــت برای 
که به هردلیلی نمی‌توانند در  آن‌هایی 
این جنس از مــدارس درس بخوانند و 
عملا عدالت در آموزش برایشان رویاست. 
گفتند در نقاط  ــوزان بلوچ  ــش‌آم از دان
ــه‌رو  ــ ــان رو‌بـ ــ ــا کـــتـــاب زبـ ــرزی وقـــتـــی بـ ــ مـ
می‌شوند و دانش‌آموزانی که کتاب‌های 
کمک‌آموزشی برایشان یک کالای لوکس 

محسوب می‌شود.
دردشـــان نه فقط بــرای رفــاه خودشان 
ــه بـــرای آســایــش هـــرآن کــســی بـــود که  ک

می‌دانستند در رنج است.
گفتند و نــگــرانــی بـــرای آیــنــده. از  ــار  ک از 
این‌که چقدر زود درحــال بــزرگ شدند 
ــر از ســن‌شــان  ــ و چــه‌چــیــزهــایــی را زودت
کام‌شان تلخ  به  را  که جهان  می‌‌دانند 

می‌کند.
جهان  در  »زن‌بــــودن«  سختی‌های  از 
گفتند و این‌که چه‌چیزی می‌تواند رنج 

حیات را برای‌شان کمتر کند.
کوچک  و برخلاف تصورم ایــن نشست 
نــه یــک ســخــنــرانــی تــک‌نــفــره بلکه یک 

گفت‌وگوی سه‌ساعته شد.
ــوز  ــــش‌آمــ ــی دان ــام، سـ ــمـ ــه ســـاعـــت تـ سـ
کــشــور از هــر‌آنــچــه  ــن  و نـــوجـــوان در ایـ
گــفــتــنــد و مسئولی  کـــه مــی‌تــوانــســتــنــد 

صحبت‌هایشان را نوشت.
گاهی هم بین  کرد و  گاهی ازشان سؤال 

کلام‌شان نظری را اضافه کرد.
که نوجوانی‌ست  گفت  از فرزند خودش 
چـــهـــارده‌ســـالـــه کـــه بـــا هــمــیــن مــســائــل 

دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
ــدن بــرایــش  ــوانـ کــثــر مــا درس‌خـ مــانــنــد ا
سخت اســت و جهان بیرون برایش پر 

کوچک دو‌طبقه  کافه  من هم وارد شدم. یک 
که پله‌هایش را با فرش پوشانده بودند. برای 
کافی بود  که باید می‌رفتیم  رسیدن به جایی 
کنیم. به غیر از  یک نیم‌طبقه، آن پله‌ها را طی 
گرم  من چند نوجوان دیگر هم آن‌جــا بودند. 
صحبت که شدیم، خانم دیگری آمد برای گرفتن 

سفارش‌ها.
از دختری که رو‌به‌رویم نشسته بود پرسیدم چرا 

آنجاست و گفت: »فکر کردم ارزشش رو داره.«
من هم به‌همان قصد رفته بودم. فکر می‌کردم 
خالی‌ از لطف نیست که معاون امور زنان دولت 
چهاردهم را ببینی و به او مستقیما حرف‌هایت 

را بزنی.
کت‌های  پا به  که توجهم  بــود  مدتی نگذشته 
صورتی‌رنگی جلب شد که رو‌به‌روی‌مان گذاشته 

بودند. 
که نمی‌توانستیم  گر حرفی باقی ماند  قرار شد ا
یا نمی‌خواستیم در جمع و جلوی دوربین‌ها 
کت‌ها بنویسیم و قول دادند که  بزنیم، در آن‌ پا
معاون حتما آنها را مطالعه می‌کند- به‌امید خدا 
که خوانده باشند. برای همین هم آن‌چیزی که 
می‌دانستم در زمان جلسه نمی‌گنجد را نوشتم 

کت گذاشتم. و در پا
حدود یک‌ساعتی زمان برد تا تمام کافه پر شد و 
کثر افراد  خود خانم معاون رسید. وقتی هم که ا

رسیدند معرفی‌ها شروع شد.
از اولین میز هرکدام از دخترانی که آنجا بودند، 

خودشان را معرفی کردند.

ــرق است و او به‌عنوان یک مادر  زرق‌و‌ب
نگران فرزندش است. درست مثل همه‌ 
ما به‌دنبال وقتی بــرای فراغت اســت و 
گاهی بازیگوش. و اینکه او دور نیست‌؛ 

از هیچ کدام‌مان دور نیست.
بخش بزرگی از مطالبات آن‌روز ربطی به 
حوزه زنان نداشت. بیشتر یک برون‌ریزی 
که لازم داشتیم از  داغ بود و نوجوانانه، 
گوش  که می‌تواند آن را به  کسی  سمت 
آدم‌های بزرگ‌تری برساند، شنیده شود و 
احساس کنیم مهم هستیم، آن‌هم وقتی 
تمام جهان اطراف به ما می‌گویند که خام 

و ناپخته‌ایم.
که نتیجه جلسه همانی  و به نظرم آمد 
کثر افراد حاضر  شد که می‌بایست. وقتی ا
در آنجا، با چهره‌هایی راضی از نشست 
که  ج مــی‌شــدنــد، مطمئن شـــدم  ــار خــ
کثر  کسب شده و صــدای ا هدف اصلی 
کمتر  که  حــاضــران شنیده شــده‌؛ چــون 
رنگی از آن هیجان اعتراضی اول جلسه 

در نوجوان‌ها مانده بود.
در انتهای جلسه وقتی زمان‌مان به‌اتمام 
رسید و به گرفتن عکس یادگاری نزدیک 
شــدیــم، هــمــان خــانــم خـــوش‌رویـــی که 
معتقد بود نباید مهمان را جلوی در نگه 
که در‌حین جلسه متوجه شدم  دارند-
دستیار خانم معاون بودند- این قول را 
از خانم معاون گرفتند که حرف‌های‌مان 

روی زمین نماند.
دستیار معاون وعده دادند که به ‌تفکیک 
کــارهــایــی کــه مــی‌شــود در‌حـــوزه‌ی زنــان 
کارهایی که مربوط به باقی  انجام داد و 
وزارت‌خانه‌ها است، بپردازند و تا جایی 
که امکان‌پذیر است یا پیگیر باشند یا در 

فاز اجرایی قرار دهند. 
که در جوانان  قــرار شد بــرای این یأسی 
، تحصیل و آینده وجود دارد  ما برای کار
کــاری بکنند و هر آنچه می‌توانند برای 
اجرایی‌شدن بگذارند و چیزی نیمه‌کاره 
ــرای تــمــام آن نــوجــوانــانــی  رهــا نــشــود. بـ
ــای مــلــی‌گــرایــی داشــتــنــد و  ــه‌ه ــش کـــه ری
ــان شــکــوهــمــنــد  ــرای‌شــ ــ ــاریـــخ ایـــــران ب تـ
کــه فکر  بـــود، چـــاره‌ای اندیشیده شــود 
کنند گر عمرشان را وقف تاریخ   نکنند ا

 آن را باخته‌اند.
بعد از همه این‌ها، عکس یادگاری گرفتیم 
و آن همنشینی و گفت‌وگوی سه‌ساعته 
با معاون امور زنان دولت چهاردهم در 
کافه‌ای کوچک در انقلاب هم تمام شد.

که چه‌کسی قــرار اســت حــرف ما را بشنود؟ ما  تا مدت‌ها برایم ســؤال بــود 
نوجوان‌ها کجای این سیستم بزرگ قرار داریم و کجای تصمیم‌گیری‌ها دخیل 
می‌شویم. آیا کسی از ما می‌خواهد که حرفمان را به گوششان برسانیم و در 
تصمیماتی که مستقیما روی زندگی‌ما تأثیر می‌گذارد، سهیم شویم؟ وقتی قرار 
شد معاون حقوق زنان را ببینم همه آنچه در ذهنم بود را جمع‌و‌جور کردم و راهی انقلاب شدم. این شما و این هم روایتی از هم‌نشینی 

 : ، معاون زنان رئیس‌جمهور جمعی از ما دختران نوجوان با زهرا بهروز‌ آذر

فاطمــه علیپور

نوجوانه


